
میزبانی که راضی نیست
از ۷ اکتبر یا همان اواسط مهرماه تاکنون، 
۷۹ هــزار تُــن مــواد منفجره به نــوار غزه 
شلیک شده است. این آماری است که دفتر 
اطلاع رســانی دولت فلســطین اعلام کرده 
است. آماری که نشان می دهد چه بر سر این 
منطقه آمده اســت. واشنگتن پست گزارشی 
درباره آوارگان نوار غزه که به مصر رفته اند، 
منتشر کرده است. از زمانی که جنگ در این 
منطقه آغاز شده است، دولت مصر قاطعانه 
گفت: «پناهندگان فلسطینی را نمی پذیرد». 
با این حال تشــکیلات خودگردان فلسطین 
تخمین می زند بیش از ۱۱۵ هزار شهروند غزه 
به مصر رفته اند. اکثر آنها در بلاتکلیفی باقی 
می مانند، وضعیت قانونی شــان مشــخص 
نیست و جای دیگری برای رفتن ندارند. آنها 
اعضای یک دیاسپورای جدید از فلسطینی ها 
هســتند، مردمی که قبلا محصور خاطرات 
آوارگی شــده بودنــد. در حالی کــه چندین 
هزار بیمــار و مجروح در بیمارســتان های 
مصر مداوا شــده اند، اکثریت قریب به اتفاق 
مهاجران با کمک سفارتخانه های خارجی یا 
از طریق مشــاوره و گردشگری به این کشور 
رسیده اند. با این حال یک شرکت مصری به 
نام «هالا» با وجود دریافت کمک های بسیار، 
نقش اندکی دراین میان داشــته اســت. این 
افراد اگر مشکلات پزشــکی نداشته باشند، 
بــه محض ورود به مصر بــه حال خود رها 
شــده اند. ده ها هزار نفر بــه طور غیرقانونی 
ویزای توریســتی ۴۵ روزه خــود را به تعویق 
انداخته انــد. این حضــور غیرقانونی آنان را 
از آموزش عمومی، مراقبت های بهداشــتی 
و دیگر خدمات محروم کرده اســت. آژانس 
پناهندگان ســازمان ملل متحد که مسئول 
پناهندگان فلسطینی اســت، آوارگانی را که 
بــه مصر پنــاه برده اند، پوشــش نمی دهد. 
آنها اعلام کرده اند نمی توانند به تازه واردان 
کمــک کنند زیــرا قاهره وظیفه خــود را در 
به رســمیت نمی شناسد.  برابر فلسطینیان 
آوارگان  از  واشنگتن پســت  خبرنــگاران 
فلســطینی در خانه ها و محل های کارشان 
در اطراف قاهره بازدیــد کرده اند، جایی که 
پناهگاه و مقــداری آرامش پیدا کرده اند، اما 

قادر به ساختن آینده نیستند.

زندگی سخت
برای یک مادر ۴۲ ساله و دخترانش که 
هنگام ازدواج به غزه نقل مکان کرده بود، 
پاســپورت اردنی ممکن است دروازه بین 
مرگ و زندگی باشد. یک مقام اردنی به او 
خبر داد که نامش در فهرست ورود به مصر 
قرار گرفته بــدون آنکه نام دخترانش هم 
باشــد. زنان اردنی نمی توانند ملیت خود 
را به فرزندان خود منتقل کنند. هر شــش 
دختر این زن فقط پاســپورت فلســطینی 
دارند. این پاســپورت حق مهاجرت و سفر 
آنهــا را محدود می کنــد. در گذرگاه مرزی 
رفح، او از مقامات مصری درخواست کرد 
که دخترانش را از آنجا عبور دهند. پس از 
ساعت ها انتظار، مأموران گمرک پذیرفتند. 
او سرانجام به مصر رفت ولی باید ناشناس 
بمانــد زیرا از طــرف کارفرمایش مجاز به 
صحبت علنی نیست. اما شوهرش که در 
بیمارستان کار می کند، در غزه مانده است و 
به ندرت می توانند از حال هم باخبر شوند. 
بدون داشــتن اقامت مصر، او نتوانسته کار 
ثابتی پیدا کنــد. در بهار، خانواده به حومه 
بیابانی آرام در فاصله یک ساعتی با قاهره 
نقل مکان کردند. دختــران کوچک تر او از 
ثبت نام در مدارس مصر منع شــده اند، اما 
به واســطه برنامه ای که از طریق سفارت 
تشکیلات خودگردان فلســطین راه اندازی 
شــده بود، در کلاس های درس در رام االله 
شــرکت می کردنــد. امــا دختــران ماه ها 
آمــوزش را به دلیل جنگ از دســت داده 
بودند و در تلاش هستند عقب ماندگی ها را 
جبران کنند. بتول، یکــی از دختران که ۱۵ 
سال دارد و عاشق ریاضی است، می گوید: 
«مردم اینجا خیلی با ما مهربان هســتند. 
وقتی آنها می دانند که ما اهل فلســطین، 
به ویــژه اهل غزه هســتیم، گاهــی اوقات 
به ما اجازه نمی دهند کــه پولی پرداخت 
کنیــم». اما این «یک زندگی جدید اســت، 

یک زندگی سخت».
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پس از هر انتخاباتی معمولا گروهی با استناد به یک نظرسنجی، به این 
نتیجه می رسند که نظرسنجی ها اشــتباه بوده و خطا کرده اند. در بلبشوی 
جنگ روانی ســتادهای باقر قالیباف و ســعید جلیلی که از نظرســنجی ها 
همچون ابزار این جنگ روانی اســتفاده می شــد، نظرســنجی های جعلی 

بسیاری منتشر می شد که طبیعی است آنها را نباید مبنا قرار داد.
اگــر این نظرســنجی های بی نام و نشــان را کنــار بگذاریم، بایــد ببینیم 
نظرســنجی ها چه می گفتنــد و چه اتفاقی افتاد؟ کجاهــا تفاوت و کجاها 

شباهت وجود دارد و چرا؟
اغلب نظرســنجی ها میزان مشارکت و میزان آرای نامزدها را بر اساس 
نظر مردم پیش بینی می کنند. در این نظرســنجی ها، نمونه ای متناســب با 
جمعیت کشــور و متناســب با پراکندگی جمعیتی بر اساس شاخص های 

مختلف انتخاب یا اینکه با نمونه های تصادفی کار می کنند.
نظرسنجی های معتبر پیش بینی کرده بودند:

- برآورد از میزان مشــارکت با دو درصد خطا ۵۱ درصد اســت. حجم 
بالای مرددها در این انتخابات تعیین کننده بود.

- انتخابــات دو مرحله ای خواهد بود و پزشــکیان- جلیلی به دور دوم 
خواهند رفت.

- پزشــکیان ۳۳٫۱ درصد و جلیلی ۲۸٫۸ درصد و قالیباف ۱۹٫۱ درصد 
رأی خواهند آورد.

این نتایج نظرســنجی ایسپا در روز ششــم تیر است که گفته می شد به 
نفع جلیلی سوگیری دارد. در همین نظرسنجی اگر روند آرای نامزدها را در 
نظر بگیریم، ســرعت رشد آرای پزشکیان بیش از جلیلی و قالیباف گزارش 
شده است. بر اســاس این نظرسنجی، آرای پزشکیان ظرف دو روز بیش از 

۱۰ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این نظرسنجی، میزان و ترتیب آرای نامزدها و برندگان نهایی 
درســت پیش بینی شــده اســت، اما در میزان آرا تفاوت عمــده ای وجود 
دارد. پیش بینی   اغلب نظرســنجی های معتبر  نزدیک به این بود، اما برخی 
برآوردشــان از مشارکت بالاتر بود. بااین حال، چرا برآورد از میزان مشارکت 

درست از کار در نیامد؟
تحلیل ساده  این است که بگوییم  میزان مشارکت دوره به دوره کاهش 
داشته است. میزان مشارکت در دوره ای که رئیسی انتخاب شد، ۴۸ درصد 
بود. مشــارکت در رأی گیری مجلس قبلی ۴۰ درصد بود و الان هم همان 
۶۰ درصد رأی نداده اند. در این تحلیل چنین به نظر می رســد که جمعیتی 

به طــور ثابت رأی می دهد و جمعیتی رأی نمی دهد. در انتخابات پیشــین 
۴۰ درصد رأی دهندگان بدون حضور جبهه اصلاح طلبان، خاتمی و ظریف 
حاصل شــد، اما این بار با وجود این حمایت ها آمار مشارکت تکان نخورد. 
آیــا چنین چیزی ممکن اســت؟ به نظرم تحول به گونــه ای دیگر رخ داده 

است. برای اینکه ادعایم روشن شود، به گزاره های زیر توجه کنید:
۱. در شهر تهران نزدیک به دو برابر انتخابات قبلی رأی داده اند و استان 

تهران یکی از دو استانی است که میزان آرا افزایش داشته است.
۲. اســتان هایی که میزان مشــارکت در آنها کاهش شــدید داشته، دو 

دسته اند:
الف) استان های هزینه داده و فعال در حوادث سال ۱۴۰۱

ب) اســتان هایی که در دوره پیش مشارکت بالایی داشتند و نتیجه رأی 
آنها دولت سیزدهم بود.

مردم اســتان های «الف» هنوز با زخم های بهبود نیافته زندگی  می کنند 
و صندوق برایشان محلی از اعراب ندارد و مردمان استان های دسته «ب» 
نیز به خاطر سرخوردگی ناشی از اعتماد به دولتی که در عمل ناکارآمد بود 

و نتوانست قول هایش را عملی کند، رأی نداده اند.
۳. اســتان سیستان و  بلوچســتان در این میــان وضعیتی ویــژه دارد و 
بیشــترین کاهش را داشته اســت. دلیل آن نیز روشــن است؛ جمعه های 
خونین زاهدان از یک ســو و حمایت پر و پیمان از رئیســی در دوره قبلی به 
خاطــر توافق بین مولوی عبدالحمید و گروه رئیســی. درگیری های خونین 
هــم آن توافــق را به هم زد و هــم انتخابات را برایشــان بلاموضوع کرد. 
بنابراین در این دوره جابه جایی رأی اتفاق افتاده اســت. بخشــی از کسانی 
که در گذشــته رأی نداده بودند، رأی داده اند و بخشــی از کســانی که رأی 
می دادنــد، رأی نداده اند. فهم این جابه جایی و صورت بندی آن و همچنین 
ترکیب نگرشی آن ۶۰ درصد در پیش بینی آینده جامعه بسیار حیاتی است. 
اگر فرض کنیم کشــاندن اصلاح طلبان به انتخابات به افزایش ۱۵ درصدی 

آرا انجامیده باشــد، عملکرد دولت و حاکمیــت هم در کارآمدی و هم در 
برخورد با مردم ۱۶، ۱۷ درصد از آرا کاســته اســت. حال اگر آرای پزشکیان 
و آرای باطله را که اعتراضی و انتقادی هســتند، به آن ۶۰ درصد رأی نداده 
اضافه کنیم، درمی یابیم که در چه وضعی به سر می بریم. آیا برای غلبه بر 
ایــن وضعیت و این میزان نارضایتی راهی وجود دارد؟ من اگر در منظومه 

حکمرانی کاره ای بودم، الان تنها به این پرسش فکر می کردم.
با این همه، کماکان این پرســش مطرح اســت که چرا این دوره به رغم 

پیش بینی های اولیه میزان مشارکت کاهش یافت؟
معمولا در نظرســنجی ها فضای روانی و احساسی مردم در نظر گرفته 
نمی شود. رأی دادن در این دوره برای بخش بزرگی از مردم با عذاب وجدان 
همراه بود. من روز جمعه در مقابل یکی از صندوق های رأی گیری زنانی را 

دیدم که پس از رأی دادن می گریستند.
یکی از موضوعات مهم که در فضای خبری بسیار برجسته شد، کوشش 
برای ائتــلاف قالیباف-جلیلی بود. به نتیجه رســیدن ایــن ائتلاف یکی از 
نگرانی های مــردان و زنانی بود که بین رأی دادن و رأی ندادن مردد بودند. 
اغلب آنان دوست داشتند بدون اینکه انگشت شان جوهری شود، پزشکیان 
رأی بیاورد و دســت کم بــه دور دوم راه یابد. با توجه به جو ســنگینی که 
پیرامون این ائتلاف شکل گرفته بود، وقتی ائتلاف به هم خورد خیال برخی 
از آنان راحت شــد و خطر برایشان رفع شد و از تردید به سمت رأی ندادن 

لغزیدند.
این اتفاق در مقیاســی کوچک تر بین نیروهــای مردمی وفادار به نظام 
هــم افتاد؛ آنان نیز فکــر کردند تن ندادن نامزدهایشــان به ائتلاف خطایی 

جبران ناپذیر است و حاضر نشدند رأی بدهند یا رأی سفید دادند.
با این حــال، بــه نظرم یکــی از معدود کارهــای عاقلانــه اصولگرایان 
ائتلاف نکردن شان بود؛ هرچند می دانیم که این کار از روی عقلانیت نبود و 
هیچ یــک حاضر به کناره گیری نبودند. اگر آن دو ائتلاف می کردند و دو گانه 
ایجاد می شــد، در آن شــرایط هواداران ناراضی کنار کشیده الزاما به نامزد 
ائتلافــی رأی نمی دادند، اما در آن فضای روانی احتمال اینکه بخشــی از 
رأی نداده ها رأی بدهند و نتیجه ای را رقم بزنند که مطلوب شان نبود، بسیار 

بالا بود.
به بیان دیگر، نظرســنجی فضای دو روز پیش از انتخابات را ســنجیده 
اســت و نه فضای روز انتخابات را. طبیعی اســت که دو روز آخر روزهای 

تعیین کننده ای در کارزارهای انتخاباتی هستند.

در دفاع از نظرسنجی ها

پژوهشگر مسائل ایران
محمد آخوندپور امیری 

شهریار خواجیان

یادداشت

نتایج شــمارش آرای چهاردهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری در 
حالی به پایان رســید که هیچ یک از کاندیداهای مد نظر نتوانستند آرای لازم 
برای پیروزی را به دســت آورند و عملا انتخابات به دور دوم کشیده شد. اما 
نکته حائز اهمیت درباره این انتخابات، روند سیر نزولی مشارکت کنندگان در 
عرصه انتخابات است. طبق اعلام رسمی مراجع ذی صلاح، میزان مشارکت 
در این دوره چیزی در حدود ۴۰.۲ درصد بوده اســت که در مقام مقایسه با 
میزان مشــارکت در سال ۱۴۰۰ (که ۴۹ درصد اعلام شد)، کاهش ۹ درصدی 
را نشان می دهد. این در حالی است که به نظر می رسید اجماع کلی جریان 
اصلاحات بر ســر جناب آقای  پزشــکیان، حمایت رهبر جریان اصلاحات از 
ایشان و همچنین بیانیه های تشــکل های اصلاح طلب در حمایت قاطع از 
ایشــان، نوید مشارکت به مراتب بیشتری را نســبت به دور پیشین انتخابات 
بدهد. اما برای کارشناســان عرصه اجتماع و سیاســت، مهم  تر از اینکه چه 
کسی مسافر پاستور خواهد شد، ابعاد نگران کننده سقوط سرمایه اجتماعی  
است که هر روز بر میزان آن افزوده می شود. این در حالی است که چنانچه 
به مابقی آمار و ارقام منتشرشده نیز نگاهی سطحی بیندازیم، بر میزان بهت 
و نگرانی مــا خواهد افزود. از کل تعداد افراد واجد شــرایط جهت حضور 
در عرصه انتخابــات (۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر)، نفر اول، جناب آقای 
 پزشــکیان، توانسته تنها رأی ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۱۹۱ نفر از واجدین شرایط 
شرکت در انتخابات را کسب کند که چیزی در حدود ۱۶ درصد کل جمعیت 

افرادی را که امکان مشــارکت داشته اند، شــامل می شود. حال تصور کنید 
رئیس جمهوری با رأی ۱۶ درصدی چگونه می تواند نماینده کل جامعه ایران 

باشد؟
قطعا و بدون تردید هر فردی که در دور دوم انتخابات پیروز میدان شــود، 
مسئولیتی به غایت سنگین در برابر جامعه و حاکمیت بر عهده خواهد داشت. 
ایــن آمارها اولین نکته ای را که به ما نشــان خواهند داد، آن اســت که ابعاد 
نارضایتی در ایران کنونی به مرزهای هشــدار رسیده  .حال رئیس جمهوری که 
بر ســر کار خواهد آمد، می بایســت بیش از آنکه به فکر اجابت خواست های 
حامیان حزبی و جناحی خود باشــد، در جهت بهبود رابطه سرمایه اجتماعی 
و حاکمیــت تلاش کنــد. البته تحقق این مســئله صرفا به خواســت و اراده 
رئیس جمهــور منتخب محدود نخواهد شــد. چنانچه رویه ای که ســابقا در 

برخــورد با رئیس جمهورهای پیشــین در پیش گرفته شــده، در این دوره نیز 
ادامه یابد و بخش اعظم توان دستگاه اجرائی به اصطحکاک و تعارض میان 
سیاســت های قوه مجریه و دیگر نهادها سپری شــود، روند سیاست گذاری ها 
و رویه های اجرائی کشــور به ســختی دچار فرســایش خواهد شد که نتیجه 
قهری آن چیزی جز شکست برنامه ها، بحران در وضعیت اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی جامعه نخواهد بود. در این میان، ســاختارهای کلان حاکمیتی در 
ســایه نوعی اجماع نخبگانی (با در رأس قراردادن «مسئله ایران») می توانند 
به کاستن از حجم بحران ها و انباشتگی مشکلات حل نشده کشور یاری رسانده 
و در عین حال چشــم اندازهای بدیعی را پیش روی عرصه سیاســت، اقتصاد و 
جامعه ایران قرار دهند که اجراســازی آنها قطعا نیازمند بهره گیری از تمامی 

توان و ظرفیت های بالقوه کلیه نهادهای تأثیرگذار است.
بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که پوســت اندازی در مناســبات 
سیاسی-اجتماعی ایران در جهت بهبود وضعیت کنونی  نه چندان مطلوب 
کشور، در سایه همت بلند تمامی نخبگان فکری و سیاسی در بدنه حاکمیت 
و خــارج از حاکمیت معنــا خواهد یافت و تنها راه عبور از شــرایط بحرانی 
کنونی و بازگشــت سرمایه اجتماعی رو به افول به دامان کشور خواهد بود. 
جز این، ارائه هرگونه نسخه تک بعدی و مشارکت دادن عده قلیلی از نخبگان 
در عرصه بازی سیاســت، نتیجه ای جز شکست های متوالی را عاید دستگاه 

اجرائی و سیاسی کشور نخواهد کرد.

سرمایه اجتماعی رو به افول

لطفا وراج تر شوید

در آخریــن تحقیقــی که انجام شــده، پزشــکان 
پیشنهاد داده اند که بازنشستگان (سالمندان) باید 
بیشــتر حرف بزنند؛ زیرا در حال حاضر راه (دیگری) برای 
جلوگیــری از خســران حافظه نیســت. تنها راه، بیشــتر 
حرف زدن است. دست کم سه مزیت برای بیشتر حرف زدن 
سالمندان وجود دارد: نخست، صحبت کردن مغز را فعال 
می کنــد و آن را فعال نگه می دارد؛ چــون زبان و فکر با 
یکدیگــر ارتباط برقرار می کنند. به ویــژه زمانی که تند تند 
حرف بزنیم، طبیعتا منتج به تأمل فکری سریع تر می شود 
و حافظه  مــان را نیز بهبود می بخشــد. ســالمندانی که 
صحبــت نمی کنند، بیشــتر احتمال دارد دچار خســران 
حافظه شــوند. دوم، صحبت کردن بســیاری از فشارهای 
عصبی را تسکین می دهد، از بیماری های ذهنی جلوگیری 
می کنــد و تنــش را کاهــش می دهد. مــا اغلب چیزی 
نمی گوییم، اما آن را در قلب خود دفن می کنیم و خفقان 
می گیریــم. این حقیقــت دارد، پس خوب اســت که به 
ســالمندان امکان حرف زدن بدهیم. سوم، صحبت کردن 
عضــلات صورت را فعــال می کند و هم زمــان  گلو را به 
فعالیت وا مــی دارد  و نیــز ظرفیت شــش ها را افزایش 
می دهد. هم زمان ریســک افت بینایی چشــم و شنوایی 
گوش و ریسک های نهفته مانند سرگیجه و کری را کاهش 
می دهد. خلاصه اینکه  بازنشســتگان و سالمندان  عزیز ! 
تنها راه جلوگیری از آلزایمر، صحبت کردن هرچه بیشتر و 

برقراری ارتباط فعالانه با دیگران است.

کاهش طلاق توافقی
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جرم 
دادگستری اســتان تهران، در گزارشی که در سال 
۱۴۰۱ منتشــر کرده، میزان کاهش طــلاق توافقی را چهار 
درصد و در ســال ۱۴۰۲ آن را ۴۱ درصد اعلام کرده است. 
متأســفانه افراد به طلاق یک طرفه از سوی زوج یا زوجه 
روی آورده اند که آمارهای افزایشــی نگران کننده اســت. 
مرکز رصد جمعیت کشــور دراین باره اعلام کرده که سال 
گذشته بیشترین میزان ازدواج ها مربوط به استان تهران با 
تعداد ۶۳.۹ هزار مورد، و پس  از آن اســتان های خراسان  
رضوی با ۴۳.۸ هزار و خوزســتان با ۳۵.۳ هزار مورد در 

رتبه های بعدی هستند.
طــلاق به عنوان یــک مســئله اجتماعی اســت که 
در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن و شــوهر 
اســت و به لحاظ تأثیرات گسترده، در روند رشد جمعیت 
و همچنین دگرگونی ساختار خانواده حائز اهمیت است. 
کمترین میزان ثبت ازدواج مربوط به اســتان ســمنان با 
تعداد ســه هزارو ۶۸ مورد بوده، همچنین ســال گذشته 
۳۴.۹ هزار طلاق مربوط به استان تهران بوده است. پس  
از تهران استان های خراسان  رضوی با ۲۱.۶ هزار طلاق و 
خوزستان با ۱۱.۵ هزار طلاق در رتبه های دوم و سوم قرار 
دارند. کمترین طلاق ثبت شده در کشور نیز در سال گذشته، 

متعلق به استان ایلام با هزارو ۹۶ مورد است.
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